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و تجربه در نظر فارابي استقرا
 زهرا اسماعيلي∗
 سيدمحمد حكاك∗∗

دهيچك
ااستقرا يكي از مسائلي است كه فيلسوفان بسياري براي حل آن كوشيده مشكل با توانيمايآ نكهياند.

كلاتيمشاهده جزئ فيالهئمس افت،يدستينيقيويبه دانش بهانلسوفيبوده كه در تمام ادوار ذهن را

و سعي كرده  ااست خود مشغول داشته است. فارابي نيز در اين مسير گام نهاده در بتدادر قالب استقرا را

نت بريزداسيق آنجهيتا بتواند درآنياما خودش ناكارآمد؛كندينيقيرا حاصل از باس،ابدييم را پس

و تمثيل، روشي جديد پيشنهاد  ارسطو كند. در اين نوشتار، درابتدا شرح فارابي بر استقرايميتلفيق استقرا

مي،كه در آنالوطيقاي اول آمدهچنانآن ومياسيدر كتاب القيبعد نظر فاراب شود. در مرحلهبررسي آيد

و استقراست» نقله«سپس  پ،كه حاصل تلفيق تمثيل مياو برايشنهاديبه عنوان راهكار شكل استقرا حل

و منطقمييمعرف لييعني نقله در ذيل بحث تمث،دانان مسلمان ممكن است اين بحثشود. در آثار حكما

نظ؛باشدمطرح شده هن صورت گرفته باشد. تكنيك نقلاتحت تأثير متكلم رسد اين كارميرولي به

سازد، بيشتر براي حل مشكل استقرا كارآمد است. در ادامه ازآنجاكه امكان گسترش علم را فراهم مي

و در آخر، پس از تحلتجربه در آثار فارابي بررسي مي قينظر فارابليشود اسياسيدر خصوص تقرا كردن

ا قميرسيمجهينتنيبه دلاسيكه استقراهيتوجيبرايبا استقرا، ابزار مناسبيداشتن تفاوت ماهوليبه

نستين عمزيو نقله  افتنيهمچنان در دست،كنديمديدر باب موضوع مورد نظر توليترقيهرچند دانش

منيقيبه .مانديناكام

.فارابي، استقرا، نقله، استدلال به شاهد بر غايب، تجربه:يديكل واژگان

 z_esmaeeli@yahoo.comقزوين.�خميني المللي امامدانشجوي دكتري رشته فلسفه دانشگاه بين∗

(نويسنده مسئول).�خميني المللي امامدانشگاه بين دانشيار گروه فلسفه∗∗  قزوين

smhakakgh@gmail.com  
15/7/96تاريخ تأييد:19/10/95 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
فواستياز بزرگان فلسفه اسلاميكييفاراب به مسائلياست كه توجه خاصيلسوفانياز

و آثار متعدديمنطق ايمبذول داشته خصوص نوشته است. از جمله مسائلنيدر

گانه استدلالسهيهااز راهيكيمسئله استقراست. استقرا،ها پرداختهكه او بداناييمنطق

ذهييهاراه؛است م-كه دارد معلوماتياز استفادهبا-از آنهانكه ؛درسيبه كشف مجهول

مفستيندهاما بر اهل منطق پوشي نهديكه استقرا نيچنزينليكه تمثچنان؛نيقيظن است

و تنها طر بهاسيققياست تقرا در بحث اسيفاراب. دغدغه رسانديمنيقياست كه ذهن را

آنيا م آورنيقيينحوبهرااستقرا توانيماياست كه تب خواهديكرد؟ او ابتدا ليدبا

ق ااسياستقرا به سعنيبه و اياارزندهيمقصود برسد .دداريم مبذولخصوصنيدر

بهيارزش سع تسهيبا مقاژهيواو جد لسوفانيفيهالاشآن با رو معاصديعلم در دوره

م .شوديآشكار

زمهر در و آثارنهيحال او كوشش خود را در م ارسطوشرح آرا يول؛كنديآغاز

بدينظر سپس معيات ازنيچنزينيكه در مسائل فلسفچنان؛ندكيخود را ارائه است:

ب افلاطونو ارسطوشرح  حكنيايآرانيو جمع مميدو اً بعديول؛كنديبزرگ شروع

ف مصاحبيلسوفيخود به عنوان .شودينظر ظاهر

ياستقرا در نظر فارابالف)
داسيالق شرحدريكي:به مسئله استقرا پرداخته است گاهيدر دو جايفاراب ر آنجا كه

و تفس ارسطوصرفاً به ارائه نظر دريو شرح و دراسيالقدر كتابيگريآن پرداخته كه

بعيبداتيآن نظر شراسيالقدر شرحاو كرده است.انيخود را در باب استقرا و به ح

ا ارسطوپرداخته است. اوليقايآنالوطاز كتاب دوم23بندريتفس رانيدر بند استقرا

م وسكيانياستنتاج رابطه و حد وسط به دلهيحد Aمثال اگر رايب؛دانديمگريحد

طويعني قلحديعنيB العمر،ليحد اكبر دلالت بر حديعنيCو المرارهليوسط بر

ح و قاطر داشته باشد العمرليطو واناتياصغر دلالت بر گاه با توجهآن،مانند انسان، اسب

ا و همهAهاCتمام نكهيبه باشديمساوBباCگاه اگرآن،هستندزينBهاCهستند
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ن تعلق داشتهBبهديباAضرورتاً،از حد اكبر نباشدترعيوسزيو محدوده حد وسط

م ارسطونيبنابرا؛باشدAاتيشامل تمام جزئCالبته لازم است.باشد با كنديادعا كه

طو«يعنيي،استفاده از دو مقدمه جزئ و قاطر ان«و» هستند العمرلياسب، انسان سان اسب،

ا» هستند المرارهليو قاطر قل حنيو با وةالمرارليقل واناتيشرط كه مجموعه  با اسب

و قاطر مساو ميكلهيقضنيا،استيانسان قل شوديحاصل  العمرليطويالمرارتليكه هر

 ).Aristotle, 1984, pp.109-110( است

ا ارسطوكهينييتب در بياستقرايبرا نجايدر ياز همان اصطلاحات،كردهانيكامل

ق مياسياستفاده شده كه در حدبه كار و حد اصغر. حد وسط همان رود: اكبر، حد وسط

م اتشياست كه حكم تمام جزئ و جزئةالمرارلي(قلميدانيرا و قاطراتي) و انسان )،(اسب

م فادهحال با است ند.حد اصغر (طوميكنياز حد اصغر ثابت دالعمرليكه حد اكبر ر)

م درميدانيواسطه موجود است. سو؛موجود استاتيتمام جزئكه حد اكبر گريدياز

م؛اندحد وسط احصا شدهاتيتمام جزئ، چون استقرا تام است رفتگجهينت توانيپس

ص1408،ي(فارابدارد كه حد اكبر در واسطه وجود  ،517(.

ادينبا اسياستقرايتنها برانييتبنياز نظر دور داشت كه  ارسطوت. تام قابل استفاده

مياستقرانييتب براي منتج شكل سوماسيقكيبا تشكيل ا كندتلاش زآنجاكه حصولو

ايكلجهينت قنيدر دريمتوقف بر تساواسينوع و محمول  از مقدماتيكيموضوع

و تساو درياست و محمول يكلكياتيتمام جزئياحصايبه معنا نجاياموضوع

تبو تام درست استيفقط در خصوص استقراينييتبنيچن،است ياستقرانييقادر به

.) 521ص،همان(تام خواهد بود

ميكلكياتيجزئيناقص ازآنجاكه تنها به مشاهده برخيدر استقرا اما ،شوديبسنده

ا كهنيشرط فوق برقرار نيست. آقايطوبدر كتاب شتريب ارسطواستقرا ،ن پرداخته استبه

م صهمان(متفاوت استي كاملاًو با استقراي برهان روديمعمولاً در جدل به كار ،516(.

دوهاسيالقدر شرحيفارابريتفسو اوليقايآنالوطاز كتاب23در بند ارسطوانيب ر

همنياديمؤ هم ارسطوامر است كه مياستقرايفارابو لكهب،داننديتام را نه تنها ممكن



92 

ان
ست
زم

13
96

مار
ش

/
ة

72/
ك
حكا

مد
مح

سيد
ي،
عيل

سما
راا

زه

ننيقيرا آن  دانند.ميزيآور

.مده استآنيالمتكلمقةيطريعريالصغاسيالقو كتاباسيالق در كتاب استقرا

ا ست،ارسطونوعاَ در شرح آثاريفارابآثار نكهيا رغميعل و ابيفارابكتاب،نيدر داعات

ناتينظر جديدر مبحث استقرا كه حاو ويژهبه؛ارائه نموده استزيخود را ودينكات

بزينياتازه چن دريفارابانيهست.  است:نيباب استقرا
يهستند برايكه تحت امر واحديائاشييست از بررسا عبارت استقرا

نفيحكميساختن درستروشن (واحد) به اثبات نسبت دادهاييكه به آن امر

كنيامريرا برايزيچميشود. پس اگر بخواهمي ازمياثبات ، آن نفي كنيم يا

مي،را كه آن امر شامل آنهاستيائاشي يپس اگر آن شيء را برا؛ميكنجستجو

چآن،اكثر آنها يافتيمايتمام اميرا برازيگاه با استفاده از آن، وجود آن ر تبيين آن

ميميكنمي حت؛ميكنيا آن را جستجو نيكيدريپس اگر آن شيء را م،يافتياز آنها

نيكنيم كه آن شيء برابا استفاده از آن تبيين مي ،وهم(ستيآن امر موجود

.)90ص،1986

ا با آنياستقرا، استدلالف،يتعرنيتوجه به كهاسياتيجزئ،است كه مقدمات ت

كليموضوعيرا براياند تا وجود محمولشدهيبررس و شاملتريكه از مقدمات

نفاياثبات،آنهاست چنيبرايفارابكهيكنند. مثالياز آن ت:اسنياستقرا آورده

اميخواهمي مييحكم را كه هر حركتنيصحت پس؛ميكنيبررس،دهددر زمان رخ

سالازم است انواع حركات مختلف مثل راه و حركاتريرفتن، پروازكردن، شناكردن

طريبررس اقيشوند. اگر همه آنها در زمان روي دهند، از كهميرسيمجهينتنياستقرا به

مييهر حركت  دهد.در زمان رخ

قنييتبيبرايفاراب دل دهديمليتشكياسياستقرا، قليو قوت استقرا را به ياسيوجود

تب دانديم ميياستقرانييكه ضمن ارديگيشكل ق؛استيهيبديامر،نيو ازاسيچه

كهيگانه عقل، تنها استدلالسهيهااستدلالانيم و آورنيقياست بهبيفاراباست ا توسل

.ديرادر استقرا حل نمانيقيقصد دارد در صورت امكان بتواند مشكل عدم افادهاسيق

؛شوندمييهستند كه بررسيائشكل اول است كه حد وسط آن اشياسيقكياسيقنيا
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قمثلاً در مثال يادشده راه و... حد وسط  مورداسيق.ندااسيرفتن، شناكردن، پروازكردن

 است:نينظر چن
و مانند آن است.راه،يحركت هر  رفتن، پروازكردن، شناكردن

ميراه و مانند آن در زمان رخ  دهند.رفتن، پروازكردن، شناكردن
مي حركت صهمان(دهد در زمان رخ ،91(.

بمييانواع استقرا را معرفيفارابادامه در و ناقص. اانيكند: تام د نجاياو در  گرانيبا

ن آني. استقرارتاميغايتام استاي استقرا.ستيمتفاوت ااشييمامت،تام آن است كه در

نمييبررسم،يكه قصد تبيين آن را با استقرا دارياتحت موضوع مقدمه و اقص شوند

صهمان(اكثر آن اشياستيبررس ،91-92(.

 ساختار مشكل استقرا نزد فارابي.1

است تا بتوان از آن در يك قياس استفادهيكلهيقضكيبه افتنياز استقرا دست هدف

و گستره دانش بشري را وسعت بخشيد و به نتايج جديدي رسيد قرا ابزار اما آيا است؛كرد

ناتواني استقرا را براي توليد فارابيمناسبي براي ايجاد كبراي قياس است؟ در ادامه 

م انييتبيبرايفاراب. دهديقضاياي كلي نشان ممثالنياستقرا حرآورديرا دريكت: هر

ميكيشناكردن را به عنوان.دهدزمان رخ مي ام،يريگحركت در نظر حالتنيدر

نتمي نجهيتوان ميزيگرفت كه شناكردن ق؛دهددر زمان رخ چنشدليتشكاسيپس نيه

 است:

مييحركت هر  دهد.در زمان رخ
 حركت است.كيكردن شنا

مي پس  دهد.شناكردن در زمان رخ
بيفاراب ميليبه تحلاسيقنياانيپس از اسيقنيايآنجاكه كبرااز پردازد:آن

طريياستقرا  از جزئيات تحت موضوع حاصل شده است.يبرخيبررسقياست، از

ا  حالت دو احتمال وجود دارد:نيدر
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ا.1 (شناكردن در ايمثال) در ضمن استقرا بررسنيمورد سؤال نينشده باشد؛ در

نتيصورت نم  حاصل از استقرا درست است.جهيتوان ادعا كرد
ايمورد سؤال در ضمن استقرا بررس.2 همنيشده باشد: در اكنون با صورت آنچه

ق پاسياستفاده از دقم،يآن هستيدر يازين،شدهييشناساتريو جزئترقيقبلاً به صورت

چنياسيقنيچنليبه تشك غزيآماطنابياسيقنيوجود ندارد. تليرضروريو اشيو

چنشانينامناسب برا و واضحشناخته شدهيزيدادن چتر ترهدو پوشيتريمخفيزيتر با

.)93-92ص،همان(است

ا ممكن انياست ننيسؤال مطرح شود كه مگر فاستياشكال همان يمنددهيكه به

ااسيق قنيگرفته شده است؟ آن اشكال كبجهينتاياسياست كه در يردر ضمن مقدمه

يكل به صورت تواندينميپس كبر،نشدهدهيدايحاصل استليپس تحص،شدهدهيد

بانيب ا شتريشود. دقت منيدر ساختار ا دهدياشكال نشان دلنيكه ليمشكل به

دل استوارد شدهاسيقيبودن كبرايياستقرا قلينه به اگ؛آنياسيساختار ير كبراچه

نمزينيراديانيچن،استقرا نبودحاصلاسيقنيا ا؛شديوارد نم راديانيپس  توانيرا

ق ا،وارد دانستاسيبه نوع قنيبلكه ييقراكه مقدمه است استواردياسياشكال تنها به

ن،داشته باشد انيبنابرا؛ستيوالا وارد يايقضاديلتويياست كه استقرا توانانيمشكل

زمينيقييكل  هستند، ندارد.يدانش بشر شرفتيپ سازنهيرا كه
ايفارابكهياستدلال ينيقييكليايقضادياستقرا در توليناكارآمدانيبيبرا نجايدر

زيقواريبس،آورده MC(است ركانهيو Casky, 2004, p.105(استدلال اگرنيابر بنا؛

ول افتييمورد رديشود كه تحت موضوع حكم حاصل از استقرا قرار داشته باشد،

بايصحت حكم بررسنييتع پذييتوان صحت حكم استقرانمي شد،نشده اما؛رفتيرا

قضيمورد استقرا در اهيتام، كياتينوع استقرا تمام جزئنيمتفاوت است. ازآنجاكه در

احهينت شوند،يميموضوع بررس نوعنيانايسابناست. بعدهاينيقي اس،يقنيحاصل از

ق،استقرا ا)349ص،]تايب[ نا،يس(ابندينام»ممقسّ«اسييعني استقراي تام را درنيو با نام

پاما همان؛منطق شناخته شده است مبدع آن بوده است. هرچنديفاراب،داستيطوركه
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اما استفاده از آن به عنوان كبراي قياس مستلزم يك دور،استقراي تام اين اشكال را ندارد

ه؛باطل است حك ستندچراكه نتيجه حاصل از استقرا همان جزئياتي م به كه براي اثبات

اند. حال كه به عدم كارايي روش استقرايي در توليد قضاياي كلي پي كار گرفته شده

تا،برديم آيا روش ديگري براي يافتن قضاياي كلي وجود دارد؟ اهميت اين مسئله

و نينابراب؛پيشرفت علم را خواهد بست بدانجاست كه پاسخ منفي به آن راه گسترش

مي،ن مسلمان استاا كه روش مورد استفاده متكلمر نقله فارابي كه چنان.دكنبررسي

پي فارابي،آشكار است آن،بردهبه مشكل استقرا ا كنارر ولي همانند برخي فيلسوفان

آبلكه به دنبال راهي براي رفع اين مشكل است. از نظر او فوا،گذاردنمي قدرنيد استقرا

 لذا به دنبال راهي براي حل اين مشكل است.؛آن را كنار گذاشت توانيزياد است كه نم

 براي حل مشكل استقرايراه نقله، به منزله.2

ا اكنوننشان داد.اسيقيكبرا جادياياستقرا را براتيعدم كفايفاراب كه جاستنيسؤال

لاپيشنهاد متكلم افت؟يدستاسيقيتوان به كبراچگونه مي ذان مسلمان نقله است؛

ن را بررسي كند. نقله در آثارادر اين بخش بر آن است صحت ادعاي متكلم فارابي

بهمنطق بندي رسد اين تقسيممي نظر دانان مسلمان غالباً در بخش تمثيل آمده است كه

بهشبخن به دنبال حجيتان صورت گرفته باشد؛ چراكه متكلماتحت تأثير متكلم يدن

مي؛اندتمثيل بوده دهد كه دغدغه اصلي از طرح اين مسئله پيداكردن اما دقت در آن نشان

و بديهي است كه اين مشكل جزئياتراهي براي صدور حكم كلي با استفاده از  است

كهمان معضل استقراست. از سوي ديگر توسل به شباهت يكي از شاه ه كليدهايي است

بهدر حوزه براي تبيين امور فارابي كار گرفته است. در ادامه به اين موضوع هاي مختلف

 بيشتر خواهيم پرداخت.
و نقله داراي دو مرحله است: مرحله اول كه در آن، حكم در باب شاهد معلوم است

و غايب، در پي يافتن وجه شبه هستيم. اين مرحله، نقله را به  با بررسي شباهت شاهد

د.كندتمثيل شبيه مي وم كه در آن به دنبال يافتن حكم كلي در باب وجه شبه مرحله



96 

ان
ست
زم

13
96

مار
ش

/
ة

72/
ك
حكا

مد
مح

سيد
ي،
عيل

سما
راا

زه

مي تقراهستيم، اين مرحله نقله را به اس  است:نيدر اينجا چنيفارابانيب كند.نزديك
ازياكنون ضرورو حسكياست انتقال طرايحكم حاصل از قيمعلوم به

ديرا درباره امريگريد ميدهحيتوض،كه حكمش نامعلوم استيگريبه امر

ا ا نكهيبدون و چ،نيآن امر دوم تحت امر اول باشد است كه مردميزيهمان

و متكلم [از فقها برنازمان ما (فارابميبيغا ] آن را استدلال به شاهد ،ينامند

ص1986 ،45(.

ا اكنون مينيمسئله توان حكم امر شاهد را به امر غايب انتقال داد؟ است كه چگونه

م افتنيراه حل در  ب،يالبته نه هر شباهت؛دو استنياانيشباهت ا ويژگي بلكه شباهتي كه

تدلالياسنيچنليتشكيبه چگونگيفارابادامهدر مورد نظر مناسبتي داشته باشد.

ميبيغا(استدلال به شاهد بر پپس كند.) اشاره ش توانيمكردن وجه شبهداياز اهد به از

شدبيغا غااز شاهد استدلال. منتقل طربيبه  ممكن است:قيبه دو

ميما از امر مشاهدهاتيفرض.1 ميليشود كه تحلنشده آغاز  شود.خوانده
ميما از امر مشاهدهاتيفرض.2 صهمان(نامندميبيشود كه آن را تركشده آغاز ،46(.

نتل،ياما در روش تحل ميجهيابتدا ميكنيميدر مرحله بعد بررس.ميريگرا مفروض

چنيكه برا ميحكمينيكدام محسوسات را كه به واسطه آنهايرود. سپس اموربه كار

پنشده به امر مشاهدهامر مشاهده مي،كندميدايشده شباهت يارابف. عبارتميكنجستجو

ا چننيدر »الغائب ذلك المحسوس شابهيبهايواخذنا عن ذلك الامور الت«است:نيمرحله

»Matter«به-آن را به كار برده استاريبس فارابيكه-امرن،يلاتيهادر ترجمه.)همان(

و منظور از كهيترهر مفهوم عاماينوعايجنسكي»Matter«ترجمه شده است است

پاميتحت آن مفاه مي گرييدترنييسطح ايمرايبرايفارابكهي. مثالرنديگقرار

»Matter«تواند هم به عنوان محمول به جسم مي.)48ص،همان(جسم است،آوردمي

ز و هم به عنوان موضوع. همانند مثال حيهر جسم:ريكار رود جسم وانيحادث است،

ح؛است  حادث است. وانيپس

ا جسم مييو محمول مقدمه صغريموضوع مقدمه كبر نجايدر بينيم كه در است.

قايشده امر به علت قياس تشكيل .)Gyekye, 1972, p.34(اشاره دارداسيحد وسط
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ب از مشتركات است كه علت صحت حكم موردكيكدامميكنمييبررس گاهآن يرانظر

ا شده به نظر ضرورتاً از امر مشاهده صورت حكم موردنيامر محسوس شده است. در

ميمشاهده ميفاراب. ابدينشده انتقال اياستدلال كنديادعا مقيطرنيكه به  رد،يگيشكل

تش؛استيقوياستدلال منتج شكل اول به دست آمده استاسيقكيليكچراكه با

ص1986،ي(فاراب ميياستدلالنيچن.)47، ارا  كرد:يبندصورتقيطرنيتوان به

1.Aنشده است.امر مشاهده 
ميجهينت.2 هرميريگرا فرض :A،X.است 

3.Pهريعني؛شده است افتينظر است كه در آن حكم مورديامر محسوسP،X

 است.

4.Sب :نياست، بنابراPوAنيشباهت

وA،S هر  است

 است.P،S هر
ميفاراب،هستزينX،استSكهPآنجاكه هر از  ند.اXهاSكه تمامرديگيفرض

 است.S،Xهر پس
ا حال ماسيقكيفرض،نيبا استفاده از :رديگيشكل اول شكل

 است.S،X هر
 است.A،S هر

(A،Xهر پس .)Rescher, 1963, p.97است

هنيا چون نيعنيه،ياولهيپس فرض،ستينيتناقضچيروند مستلزم  موردجهيتفرض

ن و قوتيادامه به بررسدر بوده است.حيصحزينظر آن هايو ضعفهااستدلال فوق

آينظام استنتاجكيرا همانندليدارد تحلليتمايفاراب:ميپردازيم ن نشان دهد كه در

ا؛شوديمجهيهر مرحله از مرحله قبل نت ننياما ظاهراً در انجام PوA.ستيكار موفق

دريدو امر همهيبودن شبSهستند كه يبرا.بودن را هم داردXحكمPياز طرف؛ندابه

؛استS، وجود وجه شبهPيبراXصدور حكم علتكهميلازم است بداناسيقليتشك



98 

ان
ست
زم

13
96

مار
ش

/
ة

72/
ك
حكا

مد
مح

سيد
ي،
عيل

سما
راا

زه

هرياما برا؛استX،Sهرميبدانديبايعني Pاست، لازم است كهS،Xاستنتاج گزاره

ا؛باشنديمساوSو قنيچون تنها در نتاسيصورت است كه  دهديميكلجهيشكل سوم

باي ا.استPدرXعلت وجودS،يفلسفانيبه قنيدر نتليشكتاسيصورت جهيو

م ممنصوصليرا تمثياسيقنيچنوني. منطقشوديمطلوب حاصل ديمفو نامنديالعله

م؛نيقي چنميدانياما نيشرطنيكه چن؛ستيبرقرار يول؛شوديمنليتشكياسيقنيپس

ايفارابلذا؛استيادامه كار ضروريبرايحكمنيوجود چن چننيدر نيمرحله وجود

ميحكم مرديگيرا فرض او . هرچندابديبيفلسفييآن مبنايبرا كوشديو در ادامه

چندنيرسيبرا نيا كنديميسع،شوديماتيدوباره دست به دامان جزئيحكمنيبه

و قاعده مع؛مند انجام دهدكار را هوشمندانه سنجش اعتبار گزاره مورديرا براييارهايلذا

پ نيقيبهدنيرسيكه تلاش برا ابدييمدرتيدرنها ودشخيول؛كنديم شنهادينظر

 است.دهيفايب

است، هرچند او اصرار دارد»يمنطق اكتشاف علم«كيدرواقعيفارابليتحل روش

قكيآن را در  ا نشان دهد.يروش استنتاجكيبه عنوانياسيقالب اف منطق اكتشنيدر

هريعلم مياگزاره،جا لازم بداند او نتتيتا درنهارديگيرا مفروض مطلوبجهيبه

طرايشده را اثبات حكم فرض كوشديممهالبته در ادا؛ديابدست  ؛كنددييتأيقيبه

ميدر استنتاج هر مرحله منطقاً از مراحل قبلكهيدرحال  ,Gyekye, 1972( شودياستنتاج

pp.36-37(.

ا،بيترك در محمياست كه درابتدا مفاهبيترتنيروش كار به سوس قابل اطلاق به امر

م اكي كداميكه براميكنيرا جستجو ازميمفاهنياز حكم مورد نظر صادق است. پس

م افتني آميكنيمفهوم مورد نظر جستجو غاايكه لاقاطيمفهومنيچنزينبيبه امر

چني. هر مفهومشوديم غا،را داشته باشديژگيونيكه و تاسبيوجه شبه محسوس

ن ا،صادق استزيو چون حكم مورد نظر درباره وجه شبه منيدر درباره وانتيصورت

كلزينبيامر غا انيا صادر كرد.يحكم :مينكمييبندصورتقيطرنياستدلال را به

1.P.شاهد محسوس است 
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هرميدانمي.2  است.P،Xكه

3.Sم درياز اموريكيوPوAانيشباهت  هر دو موجود است.PوAاست كه
و هرP،S هر .هستزينXنيهمچن،استSكهPاست. ازآنجاكه هرA،Sاست

م  هم هستند.XهاSكه تمامميكنيفرض
 است.S،X هر

 است.A،Sهر
.)Rescher, 1963, p.97(استA،Xهر پس

جاليهمانند تحلزينبيترك اككياستنتاج مرحله به مرحله،كييبه تشاف منطق

ايعلم ننياست. در » استS،Xهر«لازم است كه صحت گزارهليهمانند تحلزيروش

ن حصول-ميطوركه قبلاً گفتهمان-رايز؛استPوSيتساو ازمندياثبات شود كه باز هم

دريدر شكل سوم متوقف بر تساويكلجهينت و محمول اسيكيموضوع ؛تاز مقدمات

م چنطيكه شراميدانياما ايفارابپس؛وجود نداردياسيقنيانتاج ،Sهر«كمحزين نجايدر

Xم»است آن؛رديگيرا فرض هم اما نمنيرا به يبلكه به دنبال راه،كنديشكل رها

 آن است.دييتأاياثباتيبرا
اادعا ميهيكهيگ ننيكند در برSچراكه علت حمل؛ستياستدلال سخن از شباهت

Aن ا،ستيشباهت كهليدلنيبلكه به يكه او برايمثال.رديگقرار ميSتحتAاست

ميياثبات ادعا  است:نيچن،آوردخود
وايها فانانسان تمام  است.يفان سقراطنيبنابرا؛انسان استكي سقراطند

م سقراط ارديگييك جزئي است كه تحت كلي انسان قرار زمني. بنهيشمول، يرارا

مي سقراطبريحمل فان ،ياراب(فكندميادي» علت«از آن بهيفارابكند كه البته فراهم

مي.)47ص،1986 نيخالهيكهيگيرسد ادعابه نظر استياز اشكال مقام درستني. در

(علت فان بايول؛بودن است)بودن، انسانياست كه شباهت علت حكم است اندراج

بيشباهت فرق شب سقراطمييخواه بگوگريدانيندارد؛ به يفان،به انسان استهيچون

و خواه بگو دو،استيفان،چون مندرج در انسان استميياست  هستند.يكيهر
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ا حد چهااسيقنيوسط كهيزيهمان و صحتمي» علت«آن رايفاراباست نامد

ايديكل پرسشعلت، لازمه صحت انتقال است.ينظر برا حكم مورد ستانيهم نجايدر

د توان به صدق حكم موردكه چگونه مي :ديگويميفاراب افت؟يرباره علت دست نظر

غايامريصحت حكم برا و دريهمان علت-استبيكه وجه شبه شاهد كه

آنليروش تحل بسهيهمانند مقدمات اول-شدادياز يبه خودا،از اشيياريدر

ا،خود معلوم است ق نكهيبدون نايفكر اس،يبه ياما در موارد؛باشديازيتأمل

مبيعلت به خوديكه صحت حكم برا  استنييتب ازمندين،نباشدنيخود

ص1986،ي(فاراب ،47(.

مي،حكم مورد نظر در علت موجود باشد اگر اصدور حكم عام ممكن و نيشود

و منطقيآن را اجراناهمان است كه متكلمندايفر ليدانان تمثحكم علت در معلولات

ميمنصوص االعله ه به علت العلمنصوصلينكته لازم است كه در تمثنينامند. البته ذكر

تصيبودن وجه شبه تنصحكم نحيصرو و هازيشده است كشفيكوششي براچيبه

ن پيول؛ستيعلت حكم عليدر نقله نتيبردن به و ازمنديوجه شبه كاوش

خيدانستن نقله با قدرةالعلمنصوصليتمثنيبنابرا؛جوستوجست واهد تسامح همراه

ميكه برايبود. حال اگر حكم جزستينياچاره،باشدنييتب ازمندين،شوديعلت صادر

ا.شوديآن بررساتيجزئ نكهيا استقرانييتبيشبهه مطرح شود كه برانيممكن است

امياباز هم به استقرا متوسل شده كتديبا.مصادره به مطلوب استنيو ه وجه داشت

و نه خود استقرا. ذكر شد كه نقله دارا :دو مرحله استيسخن ما در باب نقله است

و مرحليمرحله اول همانند تمث نييتبياز استقرا برا بنابراين؛دوم همانند استقرالهاست

خاص.يطيآن هم تحت شرا،بلكه در نقله از استقرا استفاده شده،استقرا استفاده نشده

مآن،شود افتياتيحال اگر حكم مورد نظر در تمام جزئ  شوديگاه حكم مورد نظر اثبات

بهآن،افت نشوديزيناتياز جزئيكيدريو اگر حكم مورد نظر حت  توانيميراحتگاه

ا اثبات صحتيروش هرچند ممكن است برانيبه ابطال حكم مورد نظر حكم كرد.

درحكم عام در باب علت كارآ مف مد نباشد، معنا كه اگرنيبد؛خواهد بودديابطال آن

حت حكم مورد نيكييبراينظر آنمي،صادق نباشدزياز معلولات  توان حكم به ابطال
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.)48ص،همان(كرد

بي بدين ترتيب ت،كندنياز نميتوسل به شباهت ما را از استقرا بيين آن لازم بلكه براي

ا ميابه نكتهيفارابفقرهنياست حجيت استقرا را ثابت كنيم. در ازدكنياشاره كه نشان

مفكيو دقت نظر او دارد: استقرا در اثباتينيزبيت اب،نباشدديحكم اگر طال آن اما در

نتنيا.)همان(تكارآمد اس كهياجهيهمان ص1388(پوپر،گرفته است پوپراست ،56(.

به پوپربايفارابهرچند دغدغه جهينتكيمتفاوت است، هر دو در مواجهه با استقرا

ا انددهيرس ب ست،ينيابزار كارآمدا،ياثبات قضاياستقرا هرچند برا نكهيو آن يرااما

 است.بابطال مناس
ايفاراب كلكياثباتيبراياستقرا ابزار مناسب كنديمحيتصر نكهيپس از يحكم

علنييتبيبه دنبال روشي برا ست،ين و حكم استنيبتيبهتر رابطه گووجه شبه يي.

ا جرنيدر .آورديمدرريافكارش را مرحله به مرحله به رشته تحرانيبخش،

و محمول چنان باشد كه هرگاه موضوع.1 گاه حكمآن،شود افتياگر رابطه موضوع

ه  آن صادق باشد، حكم مورد نظر قابل قبول استيبرايو شرطديقچيمورد نظر بدون

.(وضع مقدم)

آن.2 و محمول چنان باشد كه هرگاه حكم رفع شود، گاه موضوع اگر رابطه موضوع

ا،شوديمنتف نق صورتنيدر از وجود شيء به وجود حكمضيبا استفاده از عكس

ا،كه مطلوب ماستميرسيم ننيدر  است كه رفعحيصحيانتقال در صورتزيحالت

مقليشيء به دل قديرفع حكم شروديبه ايوطو مشروط به رتصونينباشد كه در

دل توانينم نتليضرورت وجود حكم به ص1986،ي(فارابگرفتجهيوجود شيء را ،50(.

ازنياحيتوض وتبيغاينبودنز،يچكيدرباره» رفع«نكته لازم است كه منظور آن

كيحضور دربارهيعني؛است» رفع«مخالف» وجد«حكم، كذب آن است.كيدرباره 

مكيو صدق دربارهزيچ نقميدانيحكم. اگر هر لا ب، لا الفضيكه طبق برهان عكس

ا نبهر الف،يعنيهيقضنياست، عكس  صادق است.زياست
اياستدلال قيرفع تال،بند به كار گرفته شدهنيكه در ا؛استيشرطاسيدر نيبه



102 

ان
ست
زم

13
96

مار
ش

/
ة

72/
ك
حكا

مد
مح

سيد
ي،
عيل

سما
راا

زه

چ پس آن هنگام كه رفع؛ستينياز سلب حكم از امرريغيزيمعنا كه ارتفاع حكم

مييحكم به جا مييتال،و رفع شيءرديگمقدم قرار صورت رفعنيادر،شودواقع

-»وجود«يفاراببه قول-را كه همان ثبوتموجود شيء است كه مقابل مقدايبه معنيتال

 دهد.ميجهيحكم است، نت
د.3 علنييتبيوجود دارد كه برايگريروش حنيبتيبهتر رابطه و و وجه شبه كم

سانييتع اروشريصحت انتقال بهتر از و دربردارنده آنهاست. روش همان روشنيها

ا و ارتفاع توأمان است. در با،روش هرگاه با رفع شيءنيوجود و حكم سلب شود

(موجود شود)،وجود شيء صح،حكم ثابت شود ازمليچراكه از اول؛باشدميحيانتقال

شدديآمي ن،كه اگر حكم موجود و از دومزيشيء ميموجود باشد كه با رفعديآيلازم

ن و حكم به شيء وصفنيبنابرا؛رفع شودزيحكم، شيء ،يفاراب( شودميشيء به حكم

ص1986 و محمول موضوع در محمو نكه. درحقيقت در اين روش با توجه به اي)51، ل

مي،در موضوع منعكس است اما؛يابددر اين صورت با وجود يكي، ديگري نيز ضرورت

ش و مييءنكته مهم در اينجاست كه رابطه بين حكم و خود از طريق استقرا حاصل شود

عكس آن نيز ضروري نخواهدنيبنابرا،بدان معناست كه اين رابطه ضروري نيست،اين

ه اينپس؛بود ميرچند ظن ما را براي صحت حكم قويروش نيز به،كندتر اما ما را

 رساند.يقين نمي
ب دقت مييدينكته جديفارابانيدر م«دهد: را نشان حكديآيپس لازم م كه شيء به

ميقي.آنچه از طر)همان(»حكم به شيء وصف شودو يذات،ميدهحكم به شيء نسبت

و شيء با آن توص نمييفارابكهيشود. مثالميفيآن است ست: ادعانياديمؤزيآورد

مودنكشيههاگر شي و اگر موجودسلب شود، اسبيجوداز دايپيبودن از او سلب شده

اههشود كه شي و هر كدام از دنيبكشد، آن موجود اسب است يگريدو در حمل در

ن و مخصوص اوست. بعدها رفع مغالطه اخذيرا برااريمعنيهمنايسابنزيمنعكس

ميمابالعرض به جا ص1391 نا،يس(ابن برديمابالذات در تجربه به كار  اما نكته؛)123،

مي فارابيمهمي كه دساين است كه در اين روش نمي،كندنيز بدان اشاره ت توان به علت
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و لذا نمي؛يافت و محمول در موضوع منعكس است توان چراكه موضوع در محمول

.)52ص،1986،ي(فاراب گفت كه يكي علت ديگري است

اديآگام به گام جلو مييفاراب ننييتعيمطمئن برايبه ملاك نكهيتا قله دست صحت

مي؛كنددايپ انمي،كوشداما هرچه و هرچند از تواند خود را از استقرا رهايي بخشد.

ميهاي فراوانش او را به علم دقيقاما تلاش؛ماندمي يافتن به يقين بازدست  كند.تر نزديك

ت يجربه در نظر فارابب)
هم؛ستينيديكلياتجربه، واژهيفارابينظام فلسف در ،يجهت به لحاظ فراواننيبه

و به لحاظ شفافكم ازم ارسطوازتيبه تبعيفارابمبهم است.اريبست،يتكرار عتقد است

ق منيقياسيتجربه، بدون مياتي. تجربه از جزئشوديحاصل ت شوديحاصل گر جربهكه

ن و ميقبلتيبا قصد ا؛روديسراغ آنها ؛كندينميفرقاديزايكم باشنداتيجزئنيحال

مياتيفقط حمل محمول مورد نظر در تك تك جزئ ابررسي  علمقيطرنيشود تا از

آنينيقي احاصل شود. كلنيگاه  تمام آن نوع خواهد بود.يبرايحكم، حكم

ا تجربه نمبهنيقيتفاوت كه از استقرانيمشابه استقراست با ي صورتدر،ديآيدست

منيقياز تجربه كه چآورنيقيييدرباره چرايفاراباما؛شوديحاصل يزيبودن تجربه

كه،ديگوينم ص1987،همو(دارديشتريبيبه بررسازينهرچند خودش اذعان دارد ،25-

بودن تجربهنيقيديعلت مفيسهروردونايسابنمسلمان از جملهاندانمنطقرياما سا؛)23

ميرا از امر اتفاقيكه امر تجرب داننديميخفاسيقكيرا وجود  . آنان سازديجدا

قيتجربه علاوه بر مشاهده مكرر، مبتننديگويم اياست كه كبراياسيبر قاعدهنيآن

ج1380،يسهرورد/96ص،1404 نا،يس(ابن شودينميو دائمياكثرياست كه امر اتفاق ،2،

.)41ص

ا آيا ميفاراببندنياين تجربه كه در همان چيزي است كه امروزه،كنديبه آن اشاره

مياز طريق آزمايش اومين پرسشپاسخي به اين فارابيشود؟ هاي علمي حاصل دهد.

آن ارسطودر ديگرآثارش نيز هر جا  و سخني از تجربه به ميان آورده، را مطرح كرده

ولي درمجموع تصوير روشني از آن به دست نداده؛هايي به آن نسبت داده استويژگي
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مي فارابياست. آنچه از بررسي آثار ز،شوددرباره تجربه حاصل  است:ريبه قرار

مي.1 و در نتيجه تكرار حاصل ؛)Janssens, 2004, p.47(شود تجربه در طول زمان

ب ندرتهبنابراين تجربه فقط براي چيزهايي مفيد است كه اغلب ممكن هستند نه اينكه

.)(Ibid, p.50 پذير باشندامكان

 به اين معنا كه از طريق تأمل در جزئيات به دست؛تجربه ضرورتاً بايد جزئي باشد.2

.)Ibid, p.48(آيد

و ضروري است.3 ص1987،ي(فارابدانش حاصل از تجربه يقيني ،24(.

به.4 مي عقل عملي مقدماتش را از طريق تجربه ص1348،همان(آورد دست ،108(.

يمدت محسوسات، براياست كه به سبب آن از تجارب طولانييروينيعقل عمل.5

ميمقدماتيآدم م شوديفراهم ياز افعال آدمكي كه كدام ابديدريخوببه توانديكه

ايسزاوار دوركيو كداميتأثيرگذار ستهيشا جامانشيعقل تا آزمانيجستن است...

و تجربه به ن نداده هم؛است قوهبال،اوردهيدست بهو افتيتجارب تحققكهنيپس

رس افتهيتيخاطر سپرده شد، فعل اديو به كمال خواهد هرديعقل عملتيفعلنيو ر

ص1382،همان( ابدييميتجربه فزونشيبا افزايزمان از عمر آدم ،43(.

و هر كس تجربيات بيشتري.6 تأمل دقيق در جزئيات براي صدور حكم كلي است

و به دانش كلي بيشتري دست   ,Janssense(تر است در انسانيت كامل،ديابكسب كند

2004, p.50(.

ميفارابكهياكه تجربهمينيبيم كهستينياصرفاً تجربه پردازد،يدر آثارش به آن

عيتيموارد تجربه فعاليبلكه در برخ،برهان باشدياز مباديكي يملاست كه در علوم

سرينظ ميو كشوردار استياخلاق، و موجبات سعادت انسان را فراهم شوديانجام

ص1387،ي(فاراب آورديم هم.)54، ما را دريفارابآثارياست كه بررسليدلنيبه

 . پس آنچه دربارهرساندينميمحصلجهيدر باب مجربات به نتيفارابخصوص نظر 

درمي فارابياز آثار-برهانياز مباديكيبه عنوان-تجربه ك،افتي توان ه اين است

ياتجربه روشي است كه از طريق آن مي و يقيني دست وتوان به دانشي كلي اين فت
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و يقيني از طريق تكرار جزئيات به دست مي يافتن به اما كيفيت دست؛آيددانش كلي

و تجربه فارابياي در آثار چنين دانشي، حلقه مفقوده مي فارابياي كه است ،كندمعرفي

و ظاهراً براي حل مشكل تجربه آن چنان مبهم است كه قادر به حل هيچ مشكلي نيست

 باشيم. يناسابنمنتظرديبا

و بررسي نظر فارابيج)  تحليل
و عقل هر سه در كناريفارابدر نظر هم؛ابزار شناختندگريكديحس، تجربه ليدلنيبه

دل نكهيانيع او در غاتكا به صرف حس در اثبات گزارهلياستقرا را به  داند،يمديرمفيها

ميرا رد نمييبه معرفت تجرب افتنيامكان دست و تلاش طركند عقيكند از دم عقل،

غانحس را جبراتيكفا ايشاهدب،يكند. استدلال به شاهد بر  مدعاست. او آغازنيبر

مي؛داندمعرفت را از حس مي لعقيبه نام نقله آن را به وعايمفهوميكوشد با معرفاما

و به معرفت تبد اليببرد مييشناسه معرفتاتفاق نه تنها در حوزنيكند. بلكه،دهدرخ

بهيشناسدر حوزه زبان در آنها قدم نهاده نيز رخيفارابكهييهاطوركلي در تمام حوزهو

 داده است. 
و تكامل زبان در حوزه علومديجدميمفاهيريگاو شكل،يشناسحوزه زبان در

ب و مفاهميمفاهنيمختلف را به مدد وجود شباهت بهيميموجود  وارد زبانيتازگكه

و فرهنگمختلف را از زبانميداند، هرچند ورود مفاهمي،اندشده دينباگريديهاها

ادهيناد سيلاحاتاصطبيترتنيگرفت. به گيعمومياقيكه در ابتدا در رفته به كار

ميييمعنا،ديجدميبا ورود مفاه،شدندمي احات اصطلنيايبرايفاراب. مثال ابنديتازه

پدنياو«.است» جوهر« ياسامد،يجديزهايچينقله است كه واضع برادهيهمان

و همسانديجدميشباهت با مفاهيرا كه داراياشدهشناخته بهنسيشتريبيهستند بت

مي،لغات با آن داردريسا .)Janos, 2012, p.99(»كندانتخاب

ق و بسكيبه هم نزداريبسيفارابدر فلسفهاسيدو مفهوم شباهت و اديزارياست

ميزين قيرود. كلماتبه كار و مناسبل،يتمث اس،يهمچون قيبراتتناسب واسيمفهوم

بهيتشابه براايشبه چن فارابيوفور در آثار شباهت يكرديرونيقابل مشاهده است. او
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 , Janos, 2012(رديگيم كاربهزينكيزيو متاف استيس ات،ياضير،يقيرا در موس

p.101(.

بهنيا كيتكنيبا معرفيشناسو در حوزه معرفتاسيقتر در كتابقيطوردقروش

وانيب» نقله« ايفارابشده است يمسلمان معرفنااستدلال را در آثار متكلمنيمنشأ

را؛كنديم ،)Janos, 2012, p.105(اند دانسته ارسطوييپس نظر كساني كه اين استدلال

ب مسلمان الهام گرفتهنادهد كه او آن را از متون متكلمميننشايفارابانيمردود است.

قو تلاش مي و منطقاسيكند با استفاده از آنلذا نسبت؛سازديآن را مستدل به دادن

ن ارسطو ايفارابكهييها. مثالستيسزاوار منيدر آسمان حادثرينظ،آورديبخش

شب؛است ا وانيحهيچون در تجسم و مشاهده شده است اجسامحدوثنيو نبات است

ص1993،ي(غزال پنيااي.)139، درايز؛ساخته شدهيشينيمثال كه عالم از ماده  واريهمانند

ح ا وانيو و پنيو آسمان جسم است ،ي(شهرستاناند ساخته شدهيشينياجسام از ماده

ا؛مسلمان استنالمبرگرفته از متون متكيهمگ.)12ص،]تايب[،1ج عنام دانبنيالبته

دستين ميينيكه او حوزه كاربرد آن را تنها در حوزه مسائل دهد بداند، بلكه تنها نشان

 كه ملهم از متكلمان مسلمان است.

ميبه فارابيبررسي آثار بنابراين تيدهد كه اصل اساسطوركلي نشان مام آثار كه بر

حسنيا،افكندههيسايفاراب درياست كه ادراك يانينب ات،يما از واقعميمستق افتيو

ايمعرفت بعديبرا بهنيماست. در حالتريانتزاعاتيدر جهت ماهجيتدرادراك

ا ب افتنير،يمسنيحركت است. در غيحسيهادهيپدنيشباهت حلقه وصل،يرحسيو

 هاست. معرفتنيا
آنيا،استيفارابيكه دغدغه اصليامرحله بعد مسئله در بمياياست كه ا توان

ق جدنيا اس،ياستفاده از اسيالقكرد؟ او تمام همّ خود را در كتابهيرا توجديمعرفت

ا قنيبر و تلاش كرد نشان دهد كه با استفاده از تكاسيكار گذاشت معرفتبرهيو با

جدمييحس ميييها. مثالديرسيديتوان به معارف فيآورد نيز همگكه قه برگرفته از

اديشا.)64-54ص،1986،ي(فارابو كلام است موجوديهابوده كه استدلالنياو به دنبال
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دريدر علوم اسلام ق را ايساختاربندييارسطواسيقالب و از تأقيطرنيكند يدييمهر

م موضوعنيا.)Gyekye, 1989, p.136(بر آنها بزند درييهادر مثال توانيرا كه

ريالصغسايالقدر كتابزينيفاراب خود وضوح مشاهده كرد.به،آمدهاسيالقكتابيانتها

چننيالمتكلمقةيطريعل  كند:ميانيبنيهدف از نوشتن اين كتاب را
انيا در قنيكتاب قصد بر ايرا كه در جدلياسياست كه مردم بفهمند چگونه

ق،كنندفقه استفاده مي قميبريمنطق اساتيبه نيو براههااسيگردانند، چگونه به

صحليو دلا ايكه امكان مخالفتياگونهبه؛دهنديميمنطقحيخود صورت

و شكل آن وجود نداشته باشديريگخرده هم؛بر آن از جهت صورت ليدلنيبه

ص1986،ي(فاراب هستنديو فقهيآنها جدل شتريبايها تمام مثال ،68(.

و به تعبيفاراب البته صهمان(»يعيصنا«اوريمعتقد است علوم نيكه چن)64،

ميييهااستدلال مييمعارف،روددر آنها به كار ظار لذا انت؛استزيآمدهند كه مسامحهبه ما

اينيقيكسب معارف  فاتيعلوم خارج از حد ظرفنياز و زادهيآنهاست كند.ميليآنها را

ا اعيصنازمنظور سزين نجايدر و مرايز؛است استيفقه، خطابه، شعر، اخلاق قدمات صدق

ااستدلال نجينتانيبنابرا؛ستينيموضوعات قطعنيها در واهند بود.نخيقطعزيحاصل

ايعيصنا شأن« منيكه ازنيچن رود،يسخنان در آنها به كار است كه در معارف حاصل

اشيبيد. استقصاوجود داريآنها مسامحه فراوان انياز ازشيبعيصنانيدر خصوص

غتيمقدار كفا .)همان(» خواهد بودديمفريو

دريآزادينوع انگريب ختيشنابستر معرفتكيدر» مسامحه«واژه استعمال

كل افتنييجو براوجست مورد استفاده در علوم مذكور استيهادر استدلاليمقدمات

چنيادهنده گونهنشانجهيو درنت  قابل حصول است.ييهاحوزهنياز معرفت است كه در

اتيحائز اهم نكته كهنآ نجايدر غ نكهيايبه جايفاراباست را دورينيقيريمعارف

فا زد،يبر مييو منفعتدهيآنها را در حد و در نظام معرفتكه دارند، حفظ يبرا خوديكند

ل است.يقايگاهيآنها جا
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 نظر فارابي نقدد)
 بخشرغم اينكه براي فيلسوفان بعد از او الهامبراي حل مسئله استقرا علي فارابي كوشش

 خالي از اشكال نيست.،بوده
مي.1 درلذ؛داندمعلم ثاني به تبعيت از معلم اول، قياس را يگانه طريق استدلال ا

ب؛كوشد استقرا را با استفاده از قياس تبيين نمايدتمامي مراحل مي ظ منطقيه لحااما آيا

م ميميدانيچنين تبييني ممكن است؟ حككه قياس زماني شكل يمگيرد كه ذهن بخواهد

كليبه جزئ،است ادقصيكلكييرا كه برا يدهد كه طبعاً استنتاجتيسراياز همان

يبه انسان كه جزئ،صادق است وانيحيرا كه براتيمثلاً حكم جسم؛خواهد بودينيقي

ح بد؛دهديتسر،است وانياز ،صادق استيكلكييكه براياست حكميهيچون

كليفرداييجزئيبرا و علتزينياز همان قنبودينيقيصادق است زينياسياستنتاج

هم؛استنيهم راآن،به محض اينكه استقرا را در قالب قياس ريخت فارابيليدلنيبه

جاايمعطوف به روش استقراستيناكارآمدنياايآيناكارآمد يافت. ول ياشكال از

ميگريد ق رسدياست. به نظر آنياسيدر اينجا نگاه س به استقراست كه اخته را ناكارآمد

بر؛است ق چراكه در استقرا دريحكماسيعكس صادقيكلكياتياز جزئيربسياكه

كل،است هكهيدرحال؛داده شده استيبه تمام افراد آن ن حكم بوديكييبرايليدلچيما

و شباهت هم معلومم،ياستقراشده نداراتياستقرانشده با حزئاتيجزئ مگر شباهت آنها

گستين و هميكور استقرارهكه علت حكم باشد اجاستنيناقص در اينبيترتني. با

شدحالت ديگر نمي آن ارابيفكردن استقرا كه قياسينيبنابرا؛توان به قياس متوسل براي

ابه نظر درست نمي،بسيار كوشيده انيآيد. ن نكهينكته از ناقصيرامشكل استقزيخود او

ا ا؛داستيپ داند،ينميشدنحلقيطرنيرا از است كه اساساً از همان آغاز،نياما نقد ما

ق ق؛حل مشكل استقرا نادرست استيبرااسيتوسل به و طاسيچون استقرا قيردو

آنلينيبرا كاملاً جدا و كشف سابه مجهول كلياز جزئريند. استقرا قيبه و اسياست

كلريس مفنيبنابراي؛به جزئياز قيدرحال؛ستيننيقيدياستقرا هرگز  آورنيقياسيكه

 است.
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در فارابيكاربرد استقرا از نظر.2 و به كاربرد آن و فقه بوده و خطابه تنها در جدل

 ساير علوم همچون طبيعيات توجهي نداشته است.
مي فارابي.3 و تجربه را كاملاً از هم جدا كند. استقرا روشي است كه با آن استقرا

ميدرحالي؛توان به دانش يقيني رسيدنمي و ضروري رساند. كه تجربه ما را به دانش يقيني

مي اين شوند. اينكه اين تفاوت بزرگ از در حالي است كه هر دو از طريق جزئيات وارد

 گويد.درباره آن سخني نمي فارابيكجا به وجود آمده، 

يريگجهينت
كهيامسئله استقرا و با درك مشكلدريدقت فراوانيفاراباست در اثباتكهيآن داشته

بر تلاش آن را حل كند.،ممكن است است تاآنجاكهدهوجود دارد، كوشييياستقرا يااو

و ستودناريحل مسئله استقرا بس درياست. او برايجالب توجه نياول حل مسئله استقرا

مييتام را از استقرايگام، استقرا و موارد كاربرد آن دو را از ناقص جدا رگيكديكند

مي،آور استنيقيتام ازآنجاكهيسازد. استقراميزيمتما و استقدر برهان به كار يرارود

ق و فقه كاربرد دارد.،استاسيناقص هرچند در قوه  اما در جدل، خطابه
قياستقراهيمرحله بعد به دنبال توج در ي كه است؛ تلاشاسيناقص با استفاده از

قياس استقرا را در قالب فارابيدر تبيين آن توفيق چنداني نداشت.يول،آغاز كرد ارسطو

بر؛يختر گزاره،يافت كه استقرا اگر تام باشددر،آمد ولي هنگامي كه در مقام تحليل آن

مينيكلي حاصل از آن تنها زما ؛آيد كه به عنوان كبراي استدلال به كار گرفته نشودبه كار

و استقراي ناقص نيز تنها آمدهدستبهچراكه در اين صورت معرفت دوري خواهد بود

رو كوشيد راهي ديگر پيدا كند كه از آن طريق ازاين؛معرفت ظني استقادر به توليد 

ر بسفعبتوان به معرفتي دقيق دست يافت. كليد او براي از مسائليارياين مشكل همچون

پديفلسف و استدلالدهياستفاده از بر كه به كار برده، استدلال به شاهديشباهت است

جربيغا كلمشاهدهيآن، حكم از جزئانياست كه در نشده انتقال مشاهدهيشده به

آنابديمي ا،يفارابكه گونه. ،همسلمان آموختنااستدلال را از متكلمنيخودش، ادعا كرده،

بهمييسع ايكاربردن آن، مسئله استقرا را حل كند. او براي بررسكند با استدلال،نياعتبار
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پليو تحلبيدو روش ترك مي كنديم شنهاديرا د با استفاده از اجراي حكم علتوشكو

و ابهام اما باز هم مسئله حل نمي؛در معلولات، آن را موجه نشان دهد يجادرشود

مييگريد ايعلت. او براايوجه شبهيحكم برايدهد؛ در اجراخود را نشان نيحل

رف،وجود حكم با وجود شيء:كندمي شنهاديپيگريداتيمسئله فرض ع رفع حكم با

ا و رفع شيء. و رفع توأمان حكم با وجود و وجود ها هرچند به حصول ملاكنيشيء

ب مي شترياعتماد نان اما همچ-مورد سوم ويژههب-كندبه حكم صادره در باب علت كمك

.دينمامييافتنيندستن،يقي

ايفاراب بلنيپس از و به تعبييهامثالغيتلاش مختلف»عيصنا«خودشرياز علوم

گوذكر مي اييكند. مينيبا انجام ننيقيخواهد نشان دهد كه استقرا هرچند كار  ست،يآور

ااست كه نميازينو مورديچنان كاربردآن ويسادگنيتوان به ها آن را كنار گذاشت

ازنيقيتوان به علت است كه نمياديزقدر منافع آن، آن در آورنبودن، آن چشم پوشيد.

ا ننيقيرسد كه هرچند استقراميجهينتنيآخر به آنكيآن مقدار معرفت ست،يآور ه از

بهيها كافرشتهيشود، در برخحاصل مي و اگر نبودن آن را كنار آورنيقي دليلاست

حاصلهجينتا نانياطمشيافزاياما برا؛مياار آن محروم كردهيبسديخود را از فوام،يبگذار

و رفع همزمانيهاي معرفملاك توانيم ها كه از بقيه ملاك-شده را، مانند ملاك وجود

ويول؛به كار گرفت-تر استقيدق و استقرا ارتباطي با هم دارند يا نه اينكه آيا تجربه

د، اما استقرا چنين قابليتي را ندار،رساندمييچگونه است كه تجربه ما را به دانش يقين

.ديگوينميآن سخن دربارهيفاراب
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